
گفتمــان و ترویج آن یک ابــزار مهم برای 
تسهیل و اجرائی کردن سیاست های یک دولت 
است. تجربه خانم تاچر در انگلستان در تولید 
و ترویــج گفتمان در سیاســت گذاری عمومی 

مفید است.
پــروژه تاچــری دو جبهــه گفتمانــی را در 
انگلســتان دهه ۸۰ میلادی در برابــر هم قرار 
می دهــد. او دشــمن خــود را «جمع گرایــی 
سوسیالیســتی» معرفی می کند و به اصطلاح 
دو ضــد گفتمانی را در برابــر هم قرار می دهد. 
تاچــر «جمع گرایــی» را معــادل بــا بحــران 
سوسیال دموکراســی، مســئول ناکارآمدی ها و 
افول اقتصــاد و دولت-ملــت بریتانیا معرفی 
می کند و منظومه گفتمانی آن را این چنین بازتاب 
می دهد: «اجماع سیاســی»، «سوسیالیســم»، 
نــاکارا»،  «کورپوراتیســم  «دولت گرایــی»، 
«اتحادیه های تجاری بســیار قدرتمند». از سوی 
دیگر، گفتمان خــود را ضدیت بــا جمع گرایی 
معرفی کرد و موضوعــات اقتصادی نئولیبرال 
را به فلســفه سیاسی خود تبدیل کرد. منظومه 
معنایی گفتمان تاچریسم عبارت بود از «آزادی 
فردی و اقتصادی» (در برابر قدرت اتحادیه ها)، 
«جوان ســازی اخلاقی و سیاسی مردم و دولت 
بریتانیا» (در برابر افول آن)، «بازگشت به قانون» 
(در مقابل ضعف اقتدار دولت رفاه). «تاچریسم 
به کشف یک ابزار قدرتمند نائل آمد که دکترین 
اقتصادی را بــه زبان تجربه، ضرورت اخلاقی و 
فهــم عمومی تبدیل کرد. در نتیجه، تاچریســم 
فلسفه ای را به معنای وسیع به وجود آورد که 
اخلاق بدیلی برای «جامعه دلســوز» (مدعای 
طرفداران دولت رفاه) بود. این نوع تبدیل نمودن 
یــک ایدئولــوژی نظــری بــه یــک اصطلاح 
پوپولیســتی، دستاورد سیاســی عمده ای بود... 
تاچریسم توانســت برخی دال های مهم مانند 
مردم، ملت، آزادی، فردگرایی و غیره را مســلط 
ســازد و دال های دیگری همچون سوسیالیسم، 
جمع گرایی، دولت و غیره را نفی کند» (مارش و 
استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه 

حاجی یوسفی، ص.۲۱۳-۲۱۰).
آقــای دکتــر پزشــکیان در دوران مبــارزات 
انتخاباتی شــعار وفاق ســر داد و با عباراتی ساده 
که مخصوص خود ایشــان اســت، بــه توصیف 
آن پرداخــت. اگرچه این شــعار در انتصاب های 
سیاســی-جناحی نمود بیشــتری پیدا کرد اما تا 
تبدیل آن به یک گفتمان روشــن و منقح شــده ای 
که بتواند سازگاری اجتماعی پدید آورد، راه زیادی 
در پیش اســت. اینک پرسش این است که با گذر 
زمان و پدیدآمدن موضوعات و چالش های جدید، 
این شــعار چگونه گســترش می یابد و چگونه در 
عرصه های دیگر تحقق می یابد؟ شــعار وفاق اگر 
بخواهد به مســائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و... گســترش یابــد، نیازمند آن اســت که بســط 
مفهومــی بیابد تا بتواند گره گشــایی های موردی 
کنــد. بنابراین بســط این شــعار در قالب نظریه و 
گفتمان ضــرورت دارد. اگر گفتمــانِ کم و بیش 
روشــن و جامعی وجود نداشته باشــد، وفاق به 
یک شعار توخالی برای معاملات سیاسی موردی 
تبدیل می شــود. برای تحقق مسئولیت گفتمانی 
رئیس جمهــور که باید توســط همکاران ایشــان 
تنظیم و به ایشــان تسلیم شود، به این نکته توجه 
کنیم که گفتمان یک منظومه معنایی و منســجم 
و مجموعه ای از تعاریف نظری درخصوص اداره 
کشور است که از پیوستگی و هماهنگی مفهومی 
برخوردار اســت. مرزهای فکری را روشن می کند 
و سبب می شود تصمیمات سیاسی از یکپارچگی 
برخوردار باشــند تا دولت دچار روزمرگی فکری و 
تذبذب و تلون نشــود. تکالیف خود را به صورتی 
پیوسته انجام دهد و از تناقض در تصمیم گیری ها 
اجتنــاب کند. بنابراین ضروری اســت که با کمک 
مشاوران برجســته این حوزه منظومه ای معنایی 
تدوین شود تا بتواند مثلا گفتمان وفاق را در عرصه 
وسیع تر سیاسی به کار گیرد. کارکردها و ابعاد این 

گفتمان از این قرار است:
- گفتمان منسجم نه تنها مخالفان جناحی 
بلکه دامنه وسیع تری از گرایش های سیاسی را 

در بر می گیرد.
- تکلیف زیاده خواهی جناح های سیاســی 
مشخص می شود و وفاق را از دام افراطی گرایی 

گروه های گوناگون رهایی می بخشد.
- تصمیم گیری های دولت و رئیس جمهور را 
از روزمرگی فکری رها می کند و افق بلندتری را 

در وفاق ملی فراهم می آورد.
- ضرورت ها و الزامات سیاست اقتصادی را در 
پرتو گفتمان وفاق روشن می کند. اینکه سیاست های 
تورمی و بی عدالتی اقتصادی سیاست ها چه بر سر 

وفاق می آورد را نشان می دهد.
- نظــام گزینش نیــروی انســانی دولت را 
با شــعار وفاق تنظیــم می کنــد. تکلیف وفاق 

با تبعیــض اســتخدامی و گزینش 
مدیریتی را معین می کند. ســکوت 
را  اصلاحــات  و  نمی تابــد  بــر  را 

ضروری می کند.

ســرمـقـالـه

مسئولیت گفتمانی 
رئیس  جمهور

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳
۲۹ جمادی الاول ۱۴۴۶

۱ دسامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۸۹
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاچه کسانی در شورای عالی فضای مجازی مخالف رفع فیلترینگ هستند؟دو قطبی در شورا 

دیوان سالاری شوراهای عالی یا باری افزون تر  بر 

مردم، دولت و فیلترشکن فروش ها

در دســتگاه عریض و طویل اجرائی کشــور، ضمــن انبوهی ابلاغ برای 
مشاوران گوناگون، نزدیک به ۲۵ شورای عالی در زمینه و عناوین مختلف نیز 
فعالیت دارند. با نگاهی گذرا به وظایف کلی گویانه مصوب و اعضای اکثر 
این شوراها چه بسا به یکی از ریشه های هزار توی بوروکراسی در کشورمان 
پــی ببریم. در ترکیب اعضای این شــوراها به جــز رئیس جمهور به عنوان 
ریاست عالیه، تعدادی از وزرا هم قید شده و آن را به یک کابینه کوچک تر یا 
مجمع الجزایری از چند وزارت تبدیل کرده است. جزایری با وظایف متفاوت 
که پیوند و هماهنگی آنها برای طرح موضوعات و نتیجه گیری، تنها به مدد 
دبیر شورا میسر است. اینکه رئیس جمهور با فراوانی و تنوع برنامه هایش، 
چگونه و با چه توجیهی در ماراتنی از جلســات شــوراهای عالی گوناگون 
می تواند شرکت کند و حرف آخر را هم بزند، از جمله پرسش های بی پاسخ 
اســت. پرســش هایی از قبیل دامنه و حدود تصمیم گیری های این شوراها 
تا کجاســت؟ آیا نسبت به نتایج مصوبات که عمدتا ماهیت ملی دارد، این 
نهاد ها پاســخ گو هم هستند؟ جایگاه این شــوراها نسبت به دستگاه های 
اجرائی که به طور رسمی عهده دار ساماندهی موضوعات محوری مربوط 
به آنها هســتند، چگونه تعریف شــده اســت؟... . در این مجال کوتاه و به 
مناسبت ابلاغ اخیر رئیس جمهور به دو نفر از اعضای هیئت علمی سازمان 

تحقیقات کشاورزی برای عضویت در شورای عالی آب، به جزئیات بیشتری 
درباره این شورا اشاره می شود.

شــورای عالی آب که در ســال ۱۳۷۹ تصویب و در ۱۳۸۱ تأسیس شد، 
متشــکل از وزرای نیرو، جهاد کشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، 
رؤسای سازمان محیط زیست و برنامه و بودجه، نماینده کمیسیون کشاورزی 
مجلس و دو نفر از متخصصان کشاورزی و به ریاست عالیه رئیس جمهور 
اســت. با نگاهی به گستردگی و تنوع وظایف تعیین شده درباره ساماندهی 
مســائل مربوط به آب برای این شــورا ملاحظه می شود که این وظایف در 
مدیریــت منابع آب و اغلب در وزارت جهاد کشــاورزی یا ســازمان حفظ 

محیط زیست کشور دیده شده یا باید دیده شود. در شرایطی که دستگاه های 
اجرائی اشاره شده به منابعی از قبیل رئیس جمهور و مجلس باید پاسخ گو 
باشند، اما شورای عالی آب و با وجود اختیارات و شاخه های تبعی پرهزینه 
و دوباره کاری ها، درباره نتایج مصوبات خود در معرض نهاد های پرسشگر 
قــرار ندارند. با مروری بر چالش های روزافزون کشــور در زمینه آب در دو 
دهه اخیر ازجمله بحران کاهش منابــع آب زیر زمینی، صد ها هزار حلقه 
چاه فعال و بی مجوز و روند مخاطره آمیز فرونشست ها و سیاست ناروشن 
مدیریت بخش کشــاورزی در زمینه الگو و تعیین سطح کشت متناسب با 
ســهم منطقی از منابع پایدار آب و... به نظر می رســد شورای عالی آب جز 
پاس کاری های فرساینده موفق نبوده است. شورای عالی آب تاکنون درباره 
پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و ســد های در حال ســاخت، مشکلات 
پیچیده در حوزه زاینده رود از جمله پروژه بهشــت آباد نیز سکوتی غیرفعال 
داشته اســت. کلام آخر آنکه اگر شــرایط و مناســبات در دیگر شورا های 
عالی به همین منوال باشــد، ای کاش رئیس جمهور بــا انحلال اکثر آنها، 
به مرجعیت و پاسخ گویی دســتگاه های اجرائی زیرمجموعه دولت خود 
افزوده و از دوباره کاری و موازی کاری های بیهوده که فقط موجب افزایش 

آشفتگی در امور و تکرار دولت در دولت می شود، جلوگیری کند.

سال هاســت که واژه فیلترشکن به یکی از واژه های پرتکرار در محاورات عمومی مردم 
تبدیل شده  است. با گسترش بیش از حد فیلترینگ در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان 
به ناچار به سمت استفاده از فیلترشکن سوق داده  شده اند. به این ترتیب تجارت فیلترشکن 
به عنوان تجارتی بســیار پرسود مطرح شده  اســت، زیرا هیچ کالا یا خدمتی را نمی توان با 
چنین بازار بزرگ و تقاضایی تضمین شده تصور کرد. به بیان دیگر سیاست فیلترکردن برخی 
ســایت ها و جلوگیری از دسترســی آزادانه شــهروندان به آنچه در فضای مجازی عرضه 
می شود، موجب شده آنان هزینه اضافی بابت خرید فیلترشکن را متحمل شوند و با کمک 

آن سیستم فیلترینگ را دور بزنند.
امروزه هیچ کس فیلترینگ را سیاست موفقی نمی داند و حتی مدافعان این سیاست هم 

گاه بر ناکارآمدی آن اذعان کرده، و از مسئولان می خواهند فضای مجازی را آن چنان فیلتر کنند که با فیلترشکن هم 
کسی نتواند به فلان سایت فیلترشده وارد شود! با این  حال ناکارآمدی این شیوه از یک  سو و اصرار مدافعان بر تداوم 
این شیوه از سوی دیگر منتهی به رواج باوری در سطح جامعه شده  است که گویا هدف برخی محافل از فیلترینگ 
فقط تحمیل هزینه به شهروندان است، زیرا مردم برای دسترسی به اطلاعات از فضای مجازی حاضر به پرداخت 
هزینه خرید فیلترشکن هستند. آنان استمرار این شیوه ناکارآمد را با قناتی که حاج میرزا آقاسی در دوران محمدشاه 

قاجار پیگیر حفرش بود، مقایسه می کنند که اگر برای حاجی آب نداشت، برای حفاران نان داشت.
نامــزد پیروز انتخابات تیرمــاه ۱۴۰۳ از همان ابتدا در قامت منتقد سیاســت فیلترینگ با طرح نقدهای اصولی 
وعده پیگیری کنار گذاشــتن آن را داد، و بی تردید چنین وعده هایی در شکل گیری حمایت مردمی از ایشان مؤثر بود. 
با این  حال هنوز پیشــرفت محسوسی در مســیر عمل به این وعده اتفاق نیفتاده  است. برخی آگاهان می گویند در 
شــورای عالی فضای مجازی ســهم رأی نمایندگان دولت اندک است و رئیس جمهوری نمی تواند خواسته خود را 
در آن نهاد پیش ببرد. اظهارات چند روز پیش یکی از اعضای شورا درباره فیلترینگ که بسیار مورد توجه ناظران و 
اصحاب رســانه قرار گرفت، بسیار تأمل برانگیز و گویا است. سخنان ایشان را در دو ادعای محوری می توان خلاصه 
کرد: اولا فیلترینگ برای توسعه کسب وکارهای داخلی مفید است، و ثانیا مردم از تداوم این سیاست راضی و خشنود 

هســتند. در باب ادعای اول باید گفت مدیران همین کســب وکارهای داخلی ضمن رد این 
ادعا از تحمیل محدودیت ها که دشــواری فراوان برای شــان ایجاد کرده، نالیده اند. درباره 
ادعای دوم هم باید قبل از هر پاســخی از ایشــان سؤال شود که با چه قرینه ای به این باور 
رسیده اند که مردم از تداوم این شیوه رضایت دارند؟ و آیا نظرسنجی قابل  اعتمادی انجام 

گرفته که اصحاب رسانه از آن بی اطلاع هستند؟!
طوری  که ملاحظه می شود، مدافعان فیلترینگ دفاعی کارشناسانه از دیدگاه خود ارائه 
نمی کنند و می توان ادعا کرد قوی ترین استدلال آنان این است که در همه کشورها این گونه 
محدودیت هایی وجود دارد. هرچند این نکته تا حد زیادی صحت دارد، اما سؤالی که آنان 
به آن پاســخ نمی دهند، این است که واقعا محدودیت های اعمال شده در دیگر کشورها تا 
چه میزان با محدودیت های اعمالی در کشور ما تطابق دارد و آیا در آن جوامع هم تجارت فیلترشکن پررونق ترین 

تجارت است و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آن جوامع هم مشتری پروپاقرص فیلترشکن هستند؟!
با قدری مسامحه می توان شباهتی را بین سیاست فیلترینگ که نتیجه قهری آن رونق تجارت فیلترشکن است 
و سیاســت وصول مالیات بر ارزش افزوده یافت. شیوه فعلی اعمال سیاســت وصول مالیات بر ارزش افزوده این 
سیاست معقول را تا سطح نوعی دست در جیب مردم کردن فروکاسته  است، زیرا فروشندگان در فاکتورهای صادره 
مبلغ افزایش حاصل از این سیاســت را که فقط از طرف مصرف کنندگان پرداخت می شود، قید کرده و با این عمل 
به شــهروندان می گویند که فروشندگان ســهمی در تأمین این مالیات ندارند و فقط این مصرف کنندگان هستند که 
باید جور مالیات را بکشــند. به بیان دیگر دولت دستش را فقط در جیب شما مصرف کنندگان کرده  است! پس اگر 
می خواهید این کالا را به قیمت مثلا هزار تومان از من بخرید، باید صد تومان هم به دولت بپردازید. اعمال سیاست 

فیلترینگ هم چنین پیامی را به مصرف کنندگان می دهد: اگر می خواهید کسی مانع دسترسی آزاد شما 
به سایت های دلخواه تان نشود، باید مقدار معینی پول بابت خرید و نصب فیلترشکن هزینه کنید. با این 
تفاوت که در پرونده مالیات بر ارزش افزوده، دولت دســت در جیب شــهروندان می کند، اما در پرونده 

تجارت فیلترشکن، اشخاص حقیقی و حقوقی ناشناس، ولی بسیار متنفذ.
ادامـه در 
صفحه

۴

زبــان فارســی ایرانی هــا ضعیف اســت. 
ایرانی ها در اســتفاده از زبان مادری شــان 
به اندازه کافی تســلط ندارند. این موضوع 
دلایــل فراوانــی دارد که مهم تریــنِ آنها 
اجتماعی-سیاســی  حیات  محدودبــودن 
و ســرکوب ادبیات اســت؛ زبان به خدمت 
ایدئولوژی درآمده اســت. آموزگاران زبان 
فارسی در کار خود مســلط نیستند، کسی 
بالقوه به  کتاب نمی خوانــد، خواننــدگان 
کتاب هایی که از زیر دســت ناظران دولتی 
بیــرون آمده اســت، اعتمــاد ندارند. توان 
فکری ما متناســب با کلماتی است که در 
اختیار داریــم و به کار می بریم. ایرانی ها با 
در اختیار داشــتن صد تا صد وپنجاه کلمه 
امورات زندگی شان را می گذرانند و کسی از 
این بابت شکایتی ندارد. موجودیت فضای 
مجازی و رواج الکن نویسی وخامت ماجرا 
را تشــدید کرده است. این یک بحران است 

و کسی به آن توجه نمی کند.
فقــر کلمه در بیان منظور بــه تقلیل معنا 
می انجامــد. ارتباطات کلامی در ســطحی 
نازل باقی می ماند و رشــد شــعور جمعی 
بــا مخاطره روبــه رو می شــود. نتیجه آن 
است که «کم دانی» عمومیت پیدا می کند 
و فاصلــه نخبگان فکری بــا عموم مردم 
روز به روز بیشــتر می شــود. راه حل حتما 
این نیســت کــه نخبــگان به زبــان عوام 
ســخن بگویند. از ســوی دیگر بــه خاطر 
تأثیرگــذاری  ارزش  کلمــات  دروغ،  رواج 
خــود را از دســت داده اند؛ ادبیــات دیگر 

اهمیتی ندارد.
در مناظــرات اخیر رقابت هــای انتخاباتی 
در دو ســه ماه پیش، هیچ کس یک کلمه 
حتی در باره وضع اســف بار کتاب و نظارت 
طاقت فرســای دولتی در انتشار آن حرفی 
بــه میان نیاورد. در این مملکت هشــتاد و 
پنــج میلیونی تیراژ کتاب به یکصد و پنجاه 
نسخه رسیده است. اداره مردمی که کتاب 
نمی خوانند، البته آســان تر است. دستی از 
غیــب بیرون نمی آید. طوفان حوادث ریز و 
درشت ما را به سمت سکوت می برد. رمان 
کم کم از زندگی ایرانی حذف می شــود. و 
دلیل آن روشــن است؛ در هجوم گرسنگی 

کاری از دست ادبیات برنمی آید.
وظیفــه مــن نوشــتن اســت. وظیفه من 
این اســت کــه از کلمات دفــاع کنم و به 
ســهم خــود -در مقــام یک نویســنده- 
ارزش واقعــی کلمــات را دوبــاره به آنها 
برگردانــم. بایــد منتظر بمانیم تــا ادبیات 
دوباره شــأن خــود را پیدا کند، شــاید در 
مسیر دشوار زندگیِ ایرانی چرخش تازه ای 

روی دهد.

۳

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     «شرق» از گفت وگوهای ایران با ۳ عضو اروپایی برجام گزارش می دهد/ سایه روشن های ژنو     آیا  تشدید مجازات  مانع خشونت علیه زنان است؟  

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
روایتی از آدم های قربانی اسیدپاشی

گزارشی از شکل گرفتن نا آرامی ها 
و دردسرهای تازه برای دمشق

گزارش میدانی خبرنگار «شرق» از روزگار سخت کودکان 
خانواده های کم برخوردار  در  ایلام و سیستان وبلوچستان

برای یک لیتر اسید

ورزشکاران ایرانیتغییر سن و شیوه پناهندگی 

پروژه بحران سازی در سوریه

به سوی آینده 
با  پاهای  برهنه

۶

۲

۸

۹

عبدالحسین طوطیایی 
پژوهشگر کشاورزی

یـادداشـت

درباره زبان فارسی
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